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 يك داستان و چهار روايت
 مقايسه داستان بهرام گور در شكارگاه در چهار منظومه

 
 حسن ذوالفقاري  دکتر                                                                  

 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 چكيده
 ستان راين داافتنه در شكارگاه است. يكی از داستانهاي هفت پیكر نظامی، بهرام گور و كنیزش 

خش گونه و گذراي فردوسی گرفته، پرورده و بنظامی از روايت بسیار ساده، كوتاه و طرح
 ( در هشت750 -651دومی بدان افزوده است. پس از نظامی اين داستان را امیرخسرو دهلوي )

كه هر دو تقلید و  اند( در هفت اختر آورده988 -921بهشت و عبدي بیك نويدي شیرازي )
ه ك نسبت باي از هفت پیكر نظامی است. امیرخسرو بخش میانی داستان را با تغییراتی اندنظیره

 روايت نظامی آورده و عبدي بیك بر دامنة تغییرات افزوده است. 

 و رپردازي و عناصيابیم كه هنر نظامی در داستانبا مقايسه و تحلیل اين چهار روايت درمی

 هاي اخلاقی و روانی بر روايتهاي ديگر برتري دارد. اي داستانی و جنبههمايهبن
ی هاي بیانهاي زبانی و شگرداين مقايسه تنها از نظر ساختار روايی و داستانی است نه جنبه

كنیم تا یقل منو سبكی؛ تنها در پايان مقاله به عنوان نمونه، توصیف كنیز را از چهار روايت 

 قیاس دست زند.  خواننده خود به اين

                                                 
 12/1385 /6تاريخ پذيرش :                             1385/ 2/3تاريخ دريافت :    
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كوشیم به كمك در آغاز مقاله نیز ضمن معرفی چهار اثر و گزارش چهار روايت می

  پردازيم.بهاي داستانی را نشان داده و به وجوه شباهت و اختلاف روايتها نموداري، نقش مايه

 

رو بیك شیرازي، امیرخسشناسی، نظامی، عبديمايه، ريختگور، نظیره، نقشبهرام کليدواژه:

 دهلوي. 

 

 پيشينه پژوهش
ده؛ از شچندين كتاب نگاشته  (1371)رادفر، درباره هفت پیكر به گواهی كتابشناسی نظامی 

ظاير آن؛ در باب مقايسة هفت پیكر نظامی با ن (1338)معین، جمله: تحلیل هفت پیكر نظامی 

ز تاكنون دفاع نامه نیو چندين رساله و پايان (1365)محجوب، ديگر هشت بهشت و هفت پیكر 
بصیري، منوچهر ستوده، محمود رستگار، تقی رفیعی آشتیانی، هاينامهشده است؛ همچون: پايان

الاسلامی، صادق گوهرين، غلامحسین كاووسی، ابوالحسن معدل، هوشنگ محمدعلی شیخ

كه مقايسة هفت پیكر با  (310 -300:ص1371 ،)رادفراكبر صادقی نصیري، فاطمه تورانی و علی

 ثار مشابه به خصوص هشت بهشت است. آ

اه ر شكارگتنه دفمنابع ياده شده و منابع پايانی مقاله بسیار گذرا به داستان بهرام گور و 

 رخسرو وامی اشاراتی دارند، لیكن به طور مستقل اين داستان با داستان شاهنامه و دو روايت
هرست ه  كتابشناسی نظامی و فنشده است. از اين حیث با توجه ب بیك مقايسه و تحلیلعبدي

اي نیافتم كه به ، مقالهايعه به منزلگاههاي رايانه( و مراج1385-1340مقالات فارسی )افشار، 
 طور مستقل به موضوع اين مقاله پرداخته باشد. 

 

 پردازان نظامي و نظيره
متا و ممتاز هپردازي بیيكی از آثار جاودان ادب فارسی هفت پیكر نظامی است كه در افسانه

ال ساست. هفت پیكر يا هفت گنبد، چهارمین منظومه از خسمة نظامی گنجوي است كه در 

خن سگور و رشادتها و بزمهايش به پايان رسید. نظامی در اين اثر از پادشاهی بهرام 593

 نیز شهرت يافته است. « نامهبهرام»گويد و به همین دلیل هفت پیكر به نام می
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( پسر 420 -438اي شاه تاريخی بهرام گور ياورهران پنجم )ان افسانههفت پیكر داست

اي كردن اين شاه تاريخی داشته است. شك نظامی نقش مهمی در افسانهيزدگرد اول است. بی

اي او كه نظامی آن را گور و شرح عشرتها و حوادث زندگی تاريخی و افسانهداستان بهرام

 ا تلفیقبامی امه و برخی منابع تاريخی و شفاهی است كه نظبازآفرينی كرده، برگرفته از شاهن

پیكر انعكاس داده است. هاي تاريخی و شفاهی در كمال هنرمندي آنها را در هفتروايت
بخشد و اين اثر هاي فردوسی را در هفت پیكر كمال مینظامی طرح گذرا و كوتاه و ناگفته

 كشاند. گويی میماندگار مقلدان فراوانی را به نظیره

از  عنوان يافتیم كه نظیرة هفت پیكر هستند. 23وجو در فهرستهاي خطی و چاپی با جست
ست و از ااي ندارند و تنها در كتب تاريخ ادبیات از آنها ياد شده اين میان شش عنوان نسخه

 شانزده عنوان ديگر هشت عنوان چاپی و هشت عنوان خطی است. 
 عبارتند از: ها به ترتیب تاريخی اين منظومه

هفت (، 820اثر جمالی ) اورنگهفت(، 725 -651اثر امیرخسرو دهلوي ) بهشتهشت
سرودة هاتفی خرجردي  نظرمهفت ناشناس )قرن نهم( مؤلف نه منظر(، 854اثر اشرف )اورنگ 

اثر عبدي بیك نويدي شیرازي،  هفت اختر (،1004 -954دكنی )اثر فیضی هفت كشور(، 927)
(، هفت نقش ازمیر معصوم نامی 1016محمد )الديندلبر اثر خواجه معین ( هفت988)فوت 

سروده محمود  فت كشوره(، 1047 -981الامین شهرستانی )از روح آسمان هشتم(، 1024)
(، 1070از عیشی ) هفت اختر(، 1025 -973عتابی تكلو ) هفت پیكر(، 1007لاهوري )زنده 

اثر  گوهررشتة(، 1089الله حبیبی )حبیب شنگلهفت(، 1082شیخ محسن فانی ) هفت اختر
 كرهفت پی(، 11سروده میرمحمد شريف كاشف )قرن  پیكرهفت(، 1100بینش كشمیري )

و بان ومنثور از مؤلفی ناشناس، هشت گلگشت به نثر از سید حسن شاه حقیقت، بهرام گور 
هفت نةداستان عواما، اي ناشناساز سراينده بهرام گور و دلاراماز فردي ناشناس،  حُسن پري

 از مؤلفی ناشناس.  پیكر

 از اين آثار دو منظومه از شهرت بیشتري برخودار است: 
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 . هشت بهشت 1
بیت در  3405در  701ال س( كه به 725 -651آخرين مثنوي از خمسة امیر خسرو دهلوي )

ت پیكر هف بقبحر خفیف و به تقلید از نظامی سروده شد. داستان اصلی بهرام و كلیات آن مطا

 است، لیكن داستانهاي هفت گنبد در هشت بهشت با هفت پیكر متفاوت است. 
ه هاي خطی به نام امیرخسرو هست كاثر منثوري به نام هشت گوهر نیز در فهرست نسخه

 ( 6/950: 1374)منزوي، همان هشت بهشت منثور است. 

 

 . هفت اختر 2
بريز تو طی هف ماه در  946ه در سال ( است ك988اثر عبدي بیك نويدي شیرازي )فوت 

ی بیت در بحر خفیف است. داستان كلی هفت اختر شرح زندگ 3270پايان يافت و شامل 

ت گنبد ي هف، اما شاعر در اصل سوژه و مضامین تغییراتی داده است. داستانهابهرام گور است

ز هشت ی اا تغییراتمتفاوت است. يكی از داستانهاي هفت گنبد به نام داستان )حسن زرگر( ب

 بهشت اخذ شده است. 

 

 بهرام گور و فتنه 
است  توجهی كنیز وييكی از حوادث زندگی بهرام گور داستان هنرمندي او در شكارگاه و بی

ردن ككار نیكو كردن از پر »المثل معروف اين داستان منشاء ضربگردد. كه مغضوب بهرام می
ورد مانگیز و شیرينی است كه بیش از همه نهاي عبرترود و از جمله داستابه شمار می« است

 پردازان و مردم واقع شده است. توجه نظیره

 35 ردوسینظامی اصل داستان را از طرح سادة فردوسی گرفته و كامل كرده است. روايت ف

گر )جلد هفتم، چاپ مسكو( و پیش از آغاز بیت دارد كه در بخش پادشاهی يزدگر بزه

راتی به افتد. پس از وي نیز شاعران ديگر همان طرح نظامی را با تغییاق میپادشاهی وي اتف
ايان به پ 593اند. هفت پیكر نظامی چهارمین منظومه از خمسة اوست كه به سال نظم آورده

 بیت و در بحر خفیف است.  5130رسیده و ابیات آن 
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و دهلوي )تألیف روايتهاي پس از نظامی يكی مربوط به هشت بهشت امیرخسر از جمله

هار چ( است كه 963( و ديگري مربوط به هفت اختر عبدي بیك نويدي شیرازي )تألیف 701

 شوند. پیش از آن گزارشی كوتاه از هر داستان: روايت مقايسه و تحلیل می

 

 . روايت شاهنامه1
شكار  نواز به نام آزاده دارد كه در شكار همراه اوست. روزي دربهرام كنیزي رومی و چنگ

 گويد: به آزاده می بینند. بهرامسوار بر شتران دو جفت آهو می
 كدام آهو افگنده خواهی به تیر

 

 كه ماده جوانست و همتاش پیر 
 

 (175ب  – 274، ص  7)ج            
ند و را برما خواهد، آهوي ماده را نر و پیر نر را ماده گرداند، سپس آنهاآزاده از بهرام می

ا تیري خارد، ب، كمان و مهره بر گوش آهو اندازد و چون آهو با سم، گوشش را میهنگام گريز
 كند: می درنگ بهرام چنینسم و گوش آهو را به هم بدوزد. بی

 هم اندر زمان نر چون ماده گشت
 همان در سر گاو ماده دو تیر

 

 سرش زان سروي سیه، ساده گشت  
 بزد همچنان مرد نخجیر گیر

 

 (186 -185ب  274،ص 7)ج                
 سر و گوش و پايش به پیكان بدوخت

 بدان آهو آزاده را دل بسوخت 
 

 (193ب  – 275، ص  7)ج               
 شود پس: ام میسوزي آزاده، باعث خشم بهراين دل

 بزد دست بهرام و او را ز زين
 

 نگونسار بر زد به روي زمین 
 

 (194ب -275،ص 7)ج                    

 كند: اش زير دست و پاي شتران له میآنگاه آزادة بینوا را در پاسخ گستاخی
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 چو او زير پاي هیون در سپرد
 

 به نخجیر زان پس كنیزك نبود 
 

 ( 198ب  275، ص 7)ج                      

 پيكر . روايت هفت2
رود. ، به شكار گور مینیزش فتنه كه رودنواز و همراه اوستگور به همراه كروزي بهرام

گیرد شوند. بهرام در يك لحظه چند گور را شكار و چندي را زنده میاي گور پديدار میدسته

 و منتظر آفرين كنیز است:
 و آن كنیزك زناز و عیاري

 

 داريدر ثنا كرد خويشتن 
 

 (1، ب109)ص                      
توانی سر اين گور را به سمش اگر می»گويد: ه میفتن« كارم چگونه بود؟»پرسد: بهرام می

كند گوشش را بخاراند میقصد  اندازد و چون گوراي در گوش گور میبهرام ابتدا مهره« بدوز

ا فتنه اين هنر بهرام ر« كارم چگونه بود؟»پرسد: دوزد. دوباره از او میش میشسمش را به گو
 داند نه زورمندي: از تمرين و تعلیم می

 پر كرده شهرياي اين كار»گفت: 
 هرچه تعلیم كرده باشد مرد
 رفتن تیر شاه برسم گور

 

 كرده كی بود دشواركار پر  
 گرچه دشوار شد بشايد كرد
 «هست از ادمان نه از زيادت زور

 

  (401، ب 110)ص                      
 استدلال سپارد تا بكشد، اما سرهنگ با اينبهرام خشمگین او را به دست سرهنگش می

شود او را سر خشم است و چون كنیز خاص او هستم بعدها پشیمان می برفتنه كه بهرام اكنون 
دهد و سرهنگ در پاسخ شاه نیز به دروغ كشد و كنیز در عوض هفت لعل پاره به او مینمی

ري قصدارد. در آن ده گويد كه او را كشتم. آنگاه كنیز را در دهی دور از چشم مردم نگاه میمی

گیرد و تا زمانی كه اي نوزاد را به گردن میاست كه شصت پله دارد. فتنه هر روز گوساله

 برد: ي كوشك میشود او را به بالاگوساله گاوي شش ساله می
 هیچ رنجش نیامدي زان بار

 افروزدهرچه در گاو و گوشت می
 

 زان كه خود كرده بود با آن كار 
 بودتر میقوت او زياده

 

 (2-1، ب 113)ص                       

خواهد مجلسی ترتیب دهد و بهرام را به كوشك دعوت تا آن كه روزي فتنه از سرهنگ می

گرداند. روزي كه سرهنگ در شكار نیاز میكند و البته با گنجهاي نهانی خود، سرهنگ را بی
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ن روستاي زيبا از آن اي» پرسد:رسند، بهرام میهمراه بهرام است و به نزديكی روستا می

كند و پس از خوردن غذا از سرهنگ با معرفی روستا او را به مهمانی خود دعوت می« كیست؟

گويد كه اين سرهنگ می« توانی بالا بروي؟تو با اين سن چگونه از شصت پله می» پرسد او می

 عجیب نیست: 
 آن شد كه دختري است چون ماه  طرفه

 نره گاوي چو كوه بر گردن
 

 نرم و نازك چو خز و قاقم شاه 
 آرد اينجا گه علف خوردن

 

 (4-3، ب 116)ص               

 گیرد و: كند، فتنه با زيب و زيور تمام، گاو را بر دوش میبهرام باور نمی
 پايه تا پايه بر دويد به بام

 
 

 بهرامرفت تا تخت پاية 
 

 (1، ب118)ص            
 « اي؟در جهان چه كس را به زورمندي من ديده» پرسد: پس از آن فتنه از شاه می

 شاه گفت: 
 اين نه زورمندي توست»

 
 

 «اي ز نخستبلكه تعلیم كرده 

 (7، ب118)ص            

 « تعلیم؟گاو تعلیم و گور بی» گويد: كند و میفتنه به ادب سجده می
 گاوي برآورم بر بام من كه

 چه سبب چو.ن زنی تو گوري خرد

 

 جز به تعلیم برنیارم نام 
 نام تعلیم كس نیارد برد

 

 (1، ب119؛ ص 12، ب118)ص      
گیرد و از كردة زند او را در كنار میشناسد و چون برقع را كنار میشاه فتنة خويش را می

 بخشد. ها میبرد و به سرهنگ نیز تحفهخواهد و او را با خود به دربار میخود عذر می
 (120-107یكر، ص پ)هفت      

 . روايت هشت بهشت3
لارام رام با دتر و محبوبتر است. روزي بهبهرام كنیزي چینی به نام دلارام دارد كه از همه طناز

خواهد چنان تیر شود. دلارام از بهرام میاي آهو پديدار میرود. در شكارگاه دستهبه شكار می
 درنگ یبر آهوان زند كه نر ماده و ماده نر شود. شاه ب
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 به خدنگی، دو شاخ از آهوي نر 
 ضربه بر فرق او از آن سان راند

 
 

 برد زان گونه كو نداشت خبر 
 كه از او تا به ماده فرق نماند

 

 (536 -535، ب 56)ص               

 داند نه هنرمندي:ا جادويی میكاري بهرام ردلارام اين شیرين
 كردهات نغز نمود كانچ زين

 
 

 نیز از اين نغزتر تواند بود 
 

 (547، ب 57)ص       

ن به گذارد. دلارام افتان و خیزاآب و علف تنها میبهرام خشمگین دلارام را در آن بیابان بی

گیر است. دهقان وقتی داستان دان و گوشهدهقانی هنرمند، موسیقی رسد كه خانةكشتزاري می
گوهر  ،كند و دلارام در عوضهداري میدهد و نگاشنود، وي را جاي و خوراك میاو را می

آهوان  گاهكند كه در شكاربخشد. دلارام با آموزش موسیقی از دهقان چنان میقیمتی به او می
 روند: رام موسیقی او شده و با نواي او به خواب می
 چون شدندي ز خواب خوش بیهوش 

 ن جسته باز جستنديكه از آ
 

 

 اي زدي در گوشبازشان جسته 
 رسته بر رسته باز رستندي

 

 (630 -629، ب 66)ص         

رسد. چون بهرام به شكار پیچد و به گوش بهرام میآوازة هنرمندي دلارام در آفاق می
كند و برد تا هنر او را ببیند. با ديدن هنر دلارام رو به او میرود او را همراه خود میمی
 گويد: می

 نین ها بسی است اندر دهر كاين چ

 

 هر كسی دارد از طلسمی بهر 
 

 (654، ب 69)ص                  
 شود: آنگاه دلارام سخن خود را به بهرام ياد آور می

 شاه كز ماده نر تواند كرد
 وانك او مرده زنده گرداند

 

 

 به از آن هیچ كس نداند كرد 
 به از آن هر كه هست بتواند؟

 

 (658، ب 69)ص                         

 خواهد: افكند و از او عذر میشناسد و برقع از رويش میه صداي او را میشا
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 پس به صد شادي و دلارامی
 

 

 باز بردش به تخت بهرامی 
 

 (665، ب 75)ص            

 . روايت هفت اختر: 4
تازد. كاروانی از يابد و به قصد شكار به دشت و دمن میروزي بهرام حال خود را دگرگون می

 افتد: یمشود كه زيبارويی خطايی به نام ناهید در آن است. چون چشم شاه به او دا میدور پی
 شاه را عشق شد گريبان گیر

 

 

 تدبیرعلاج و بیكار شد بی 
 

 (425، ب 58)ص             

زند و منتظر برد و به چابكی چندين شكار میخرد و با خود به شكار میبهرام، دختر را می
شود و یداند نه چابكی و هنر. بهرام در خشم مكه ناهید كار بهرام را نیرنگ میتحسین اوست 

ر دگذرد و چون دلو را افكند. پس از مدتی كاروانی از آنجا میاو را در چاهی در آن حوالی می

 آيد:رويی بالا میاندازند، به جاي آب، زيباچاه می
 لماتخضر شد دلو اندران ظ

 
 

 برد بیرون ز چاه، آب حیات 
 

 (488، ب62)ص               

دهد ور میاش پشیمان شده دستو بهرام كه از كردهسبرند. از آن كاروانیان او را به شهر می
ا تبسازند  اند گنبدي بهشت آيین بنا كنند و پیكري از ناهیددر همان محلی كه ناهید را يافته

 هنگام ملولی به آنجا رود. 
گیرد كنیزي اي است. تصمیم میبیند، در فكر چارهسجدة بت می نعمان وزير كه شاه را در

ن او فروشد و نعماشنود ناهید را میزيبارو بخرد تا همدم شاه باشد. بازرگان كه اين خبر را می

شناسد. ناهید كه در فكر تلافی برد چون رويش پوشیده است شاه او را نمیرا به دربار می
 كند: ت خود آگاه میاست، نعمان را از ماجرا و نی

 گفت خواهم به دانش و تدبیر
 كه به حق من اعتراف كند

 
 

 آن كنم با خديو چرخ سرير 
 ترك خودبینی و گزاف كند

 

 (524 -523، ب 64)ص       

ربايی كه آن را از دور تواند بت بهرام را جان دهد. ناهید به كمك آهنكند میآنگاه ادعا می

 رود: دهد. روزي كه شاه از شكار برگشته به بتخانه میت میكند، بت را حركهدايت می
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 چون مقابل به سنگ شد تمثال
 

 

 الحالمتحرك ز جاي شد فی 
 

 (541، ب 64)ص              

 گويد: داند. ناهید در پاسخ میگري میشاه با تعجب تمام اين كار كنیز را حیله
 هیچ دانی كه چیست صورت حال
 مثل جان بخشی به چوبة تیر
 مرغ اگر يافت جان ز تیر خدنگ

 
 

 هست جان بخشیم بدين تمثال 
 سريركه نمودش شه سپهر 

 صورت چوب يافتست ز سنگ

 (551، 549، بیت 65)ص       

گیرد و افكند، او را در آغوش میبرد و چون دلارام برقع میمیشاه به زشتی كارش پی
 گويد: می

 ويی يا خیال شورانگیزاين ت
 

 

 كند آتش دلم را تیزمی 
 

 (562، ابیات 66)ص             

 
 

 نگاهي به چهار روايت 
گیرد درمی زادهطرح شاهنامه بسیار ساده و كوتاه است. تنها گفت و گويی كوتاه میان بهرام و آ

توم ز محبدون اشارات مربوط به عالم عشق و بیان احساسات معمول میان عشاق. سرنوشت كنی
اي يابد؛ زيرا بهرام كه به ستايشه؛ داستان با مرگ كنیزك پايان میاثر گستاخی است: مرگ بر

هیچ سخنی به زمین توجهی كنیز را ندارد او را بیآمیز درباريان خو گرفته، طاقت بیاغراق
بیت، فرصت  35افكند. فردوسی در طی كند و زير دست و پاي شتران میمیپرتاب

خن بهرام س يابیم كه كنیز زبون، بینوا و البته گستاخ است وا درمیيابد. تنهپردازي نمیشخصیت

اي كه هشباهت به عمل و رفتارش نیست و اين انتخاب نام؛ يعنی بندمغرور. نام اين كنیز بی

 آزاده نام گرفته، قابل توجه و تأمل است. 
آورد كه (دركتاب خود تصويري از صحنه اين شكاررا می166: 1385مايكل بري بر)بري بر،

هنگامی كه نظامی منظومة خود را »نويسد:ودرباره آن میمیلادي است12مربوط به كاشی ازقرن 

نگناري ساسنانی بنود در حنالی كنه،      گوننه چهنره  سرود، از نزديك شاهد اسلامی شدن اينن می

خواند، شاه سنوار بنر شنتري بنا گنردن      هايش میاش با نواختن ساز در وصف قهرمانیسوگلی
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شناهان اينران باسنتان،    « روشننايی شنكوه  »اي از فر ينا  ستار به سر ولی همواره با هالهخمیده، د

كند تا گوشش را با پاي پسین بخاراند، تنا بتوانند بنا    اي گلی به سوي گوزنی پرتاب میساچمه

 « يك تیر سم جانور را به سرش بدوزد.

 

گر عر ديطرح نظامی مفصلتر است. او بخش دومی نیز به روايت فردوسی افزوده كه دو شا
 دهد:اند. نظامی نام آزاده را به فتنه تغییر میاز اين طرح پیروي كرده

 فتنه نامی هزار فتنه در او
 

 

 شاه و شاه فتنه بر او فتنة 
 

 (4، ب108)ص      
شود. در روايت نظامی كنیز از بهرام شكار بهرام معلوم می انگیزي او نیز در صحنةو فتنه

 كند و بهرام با شكار چند گور خر در يك لحظه و دوختن سم يكی به گوشدرخواستی نمی

ت خواسدارد. در سه روايت ديگر اين هنرمندي به دروي، هنرمندي خود را در شكار معلوم می

 گیرد. كنیز و به پیشنهاد وي انجام می
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 بهرام گور و سوگلی اش ، آزاده ،در حال شكار گوزن : سینی نقره اي طلاكاري شده

 (Metropolitan Museum of Art, New York)سده پنجم يا ششم    

 
بهرام گور رانشنان   فسانةشده از ا ترين تصوير شناخته(كهن165: 1385تصويريك )بري بر،

نند  می دهد كه از فرداي مرگش در تخیل حماسی ساسانی به قهرمان بدل شد. سنوگلی كنه مان  

دهند كنه دو شناخ    هاي هنر مصر، فراعنه كوچكتر كشیده شده، تیر به دست فرمنانروا منی  نقش
نشناند  ماده می تبديلش كند و دو تیر بر سر گوزنی« ماده»برد تا به گوزن گوزنی نر را از بُن می

بناروري اسنت، ماننند مركنب خسنرو دوم       تبديل كند. مركبش كه شتري آمادة« نر»تا به گوزن 
ت روي در حالنت تاخن   -جسم مردانگی، چابكی، و نیروتبهرام است:  -تجسم ديگري از خدا 

 دو پا. 

یر نظامی سرنوشت كنیز را كه به مرگ مجازات شده، به دست سرهنگ بهرام گور تغی

ر سخت د هد. كنیز مجبور است براي رهايی از مرگ با آن دست و پنجه نرم كند. كاريدمی

يابد چنان كه ماه در برج ثور به اوج گیرد؛ حمل گاوي از شصت پله. توفیق نیز میپیش می

 رسد: می
 پیش آن گاو رفت چون مه بدر

 
 

 ماه در برج گاو يابد قدر 
 

 (8، ب117)ص                
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انگیزش شگفتی شاه را اش شده، با انجام عملیات حیرتقربانی گستاخیفتنه كه 

حسین انگیزد و پس از پاسخ شاه و ضربة متقابل وي و بخشیدن شاه به لطف و زيركی، تبرمی

 كند:نكردن عمل خود را در شكارگاه اينگونه توجیه و تعلیل می
 من كه بودم در آن پسند صبور

 
 

 چشم بد را زشاه كردم دور! 
 

 (1، ب120)ص               
 آورد. دوزد و رضايت خاطر وي را فراهم میدختر اينگونه دهان بهرام را می

 ها است. شايد اين نامخسرو، نام دختر را دلارام برگزيده است؛ زيرا باعث آرامش دلامیر

 را از اين بیت فردوسی در وصف آزاده عاريت گرفته باشد: 
 دلارام او بود و هم كام اوي

 
 

 او همیشه به لب داشتی نام 
 

 (168، ب273، ص 7)ج      
به  دوم داستان رادرخواست دلارام چینی همان درخواست فتنه است، اما امیرخسرو نیمة

 كلی تغییر داده است. 

دان است و دختر به جاي كار پرمشقت كنیز، موسیقی در اين روايت دهقان، نجات دهندة
ردن نمايد، راهی بهتر برگزيده است: رام كت پله كه اندكی خشن میبالا بردن گاو از شص

ا قی رحیوانات با نواي موسیقی. امیرخسرو خود در نوازندگی تبحر دارد. چند آلت موسی
ل : ذي1381)انوشه، اسلامی است  –گذاران سبك موسیقی هندي اختراع كرده و يكی از پايه

  خسرو دهلوي(امیر
تأثیر نبوده اين گزينه بی ارت و علاقة او به موسیقی در انتخابشك دل مشغولی، مهبی

نمايد. بهرام یمیتر است. از طرفی اين كار به لحاظ منطق داستانی معقولتر، انسانیتر، بهتر و واقع
 آوري خود اوست. داند كه همان پاسخ دلارام در هنرنیز كار دلارام را سحر می

یشین تفاوت دارد. نام كنیز ناهید و ملیت او ختايی طرح عبدي بیك اندكی با سه طرح پ

آنكه قبلاً از روحیات او اطلاعی داشته و يا خرد، بیبیند و میاست و بهرام او را در كاروان می
كنیز، بهرام را خوب شناخته باشد. بهرام تنها در شكار چابك است، نه ناهید از او خواهشی 

دوزد. ناهید كار بهرام را نیرنگ سم آهوان را به هم میكند، نه مثل روايت نظامی گوش و می

دهند. شود و كاروانیان او را نجات میاش در چاه انداخته میداند كه در پاسخ اين گستاخیمی
هاي وصفی، يادآور چاه به چاه افكندن ناهید، بركشیدن او به دست كاروانیان و توصیف صحنه



 
ره

ما
 ش

بي
 اد

اي
شه

وه
پژ

ه 
نام

صل
ف

 
14

ن 
ستا

زم
 ،

13
85

 

 

  

44 
 
 

44 

44 

 
 
 

آوري سرانجام فروش اوست. تفاوت كلی در هنريوسف و نجات وي به دست كاروانیان و 

 دهد. به شرح عبدي بیك توجه كنید:  ربا، بت را حركتتواند به كمك آهنناهید است كه می
 شد به فرهنگ، عقل كارشناس

 رباي خاص ستادسنگ آهن
 میانه دري كه بود، ببستدر 

 
 

 بست از آهن بر آن طلسم اساس 
 در محازات صورتش جا دارد
 كار خود كرد و خود ز دور نشست

 

 (538 -535، ب 64)ص       

 داند و قصددارد كه البته بهرام كار وي را طلسم میاينگونه، ناهید شاه را به تعجب وامی

 دختر نیز همین است تا دلیلی بر صدق سخن خود به بهرام يافته باشد. 
تر تر و مهندسیدكی فنی( ان988ديگر، )وفات بیك، شاعر متأخرتر از آن سهعبدي اين ايدة
هاي بهبت پرستیدن بهرام و ساختن پیكر ناهید به ياد او نیز جز تازگی، بر جن است. صحنة

 افزايد. غنايی داستان می

ها  اكنون به اجمال و در دو جدول چهار روايت را از نظر مشخصات ساختاري و نقش

 د: تر گرديز مشخصكنیم تا وجوه تشابه و تمابررسی می

 
 هاالف: جدول مشخصات روايت

 بیك عبدي امیرخسرو  نظامی  فردوسی  ها روايت

 هفت اختر  هشت بهشت هفت پیكر -------- نام منظومه

 194 201 200 35 تعداد ابیات 

 ناهید دلارام  فتنه  آزاده  نام كنیز 

 ختنی  چینی  -------- رومی  نژاد 

 -------- ها كننده دلرام نواز رود نواز چنگ شغل كنیز 

بهرام، دلارام،  بهرام، فتنه، سرهنگ بهرام، ناهید  اشخاص 
 دهقان

بهرام، ناهید، كاروانیان، 
 نعمان

شكار، انجام  ها مايهبن
كار 

العاده، خارق
 مجازات 

شكار، 
العاده، كارخارق

حاضر جوابی، 
نجات، مجازات، 

شكار، مجازات، 
العاده، كارخارق

گم شدن، 
ت، نجا

شكار، عاشق شدن با ديدن، 
العاده، به مجازات، كارخارق

چاه افكندن ، نجات، 
پرستی، گري، بتچاره
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گري، چاره گريبخشش، چاره
 بخشش

 بخشش

 

 هاي داستانیها و كنشمايهب: انگاره نقش
 هفت اختر  هشت بهشت  هفت پیكر  شاهنامه  ها نقش

وضعیت اولیه: 
 شكار 

رفتن بهرام 
و آزاده به 

 شكار

رفتن بهرام و فتنه به 
 شكار 

هرام و رفتن ب
 دلارام به شكار 

رفتن بهرام به تنهايی به 
 شكار 

و ديدن د . آغاز حادثه 1
 جفت آهو 

شكار چند گور و 
زنده گرفتن چند 

گور ديگر و 
 اعتنايی فتنه بی

پیدا شدن 
 اي آهو دسته

. 2. پیدا شدن كاروان 1
. رفتن به 3ديدار ناهید 

. چابكی بهرام در 4شكار 
 شكار

. درخواست 2
 كنیز 

درخواست 
كنیز براي 

تغییر 
جنسیت 

آهوان با تیر 
و دوختن 

سم به 
 گوش آنها 

درخواست كنیز براي 
دوختن سم به 
 گوش گوران 

تغییر جنسیت 
 آهوان 

_________ 

العمل .عكس3
 كنیز 

سوزي دل
فتنه به حال 

آهوان و 
 خشم بهرام 

تمرين و تعلیم 
 بهرام دانستن كار 

جادويی دانستن 
 كار بهرام 

 نیرنگ دانستن كار بهرام 

4 .
العمل عكس

 بهرام 

كشتن آزاده 
)زير دست 

و پاي 
 (شتران

سپردن كنیز به دست 
 سرهنگ براي كشتن 

رهاكردن دلارام 
 در بیابان 

. در چاه افكندن ناهید 1
. ساختن 3.پشیمانی بهرام 2

پرستی ي ناهید و بتپیكره
 گري نعمان  . چاره4بهرام 
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نكشتن فتنه و  ____ . نجات 5
حمايت سرهنگ از 

 او 

نجات دلارام به 
دست دهقان و 
 آموزش موسیقی 

نجات ناهید به دست 
 كاروانیان 

انديشی .چاره6
 كنیز 

تمرين حمل گاو از  _____
شصت پله طی شش 

 سال 

رام كرن آهوان با 
 نواي موسیقی 

 ربا حركت دادن بت با آهن

. صحنة 7
 رويارويی 

ترتیب مجلس بزم و  ____
نمايش فتنه از 
 زورآوري خود 

ي . انتشار آوازه1
. حاضر 2دلارام 

ساختن وي نزد 
. نمايش 3بهرام 

صحنه خواب 
كردن آهوان با 

 موسیقی 

نمايش هنرمندي ناهید در 
 خانه بت

العمل .عكس8
 بهرام 

تن كار تعلیم دانس ____
 فتنه 

طلسم دانستن 
 كار دلارام 

 گري دانستن كار بهرام حیله

توجه دادن فتنه به  ___ . پاسخ كنیز9
 رفتار بهرام 

توجه دادن 
دلارام به رفتار 

 بهرام 

توجه دادن دلارام به رفتار 
 بهرام 

وضعیت 
 نهايی 

عفو فتنه،  ___
عذرخواهی و 

 به دربار  بازگشت

عفو دلارام، 
عذرخواهی و 
بازگشت به 

 دربار

عفو ناهید، عذرخواهی 
 بازگشت به دربار 

 وجوه تشابه 
تها يابیم كه مضمون همگی روايتها يكی است. طرح فشردة تمام رواي. با نگاهی كلی درمی1

 چنین است: 

شود كند مغضوب مینمیوي را تحسینبهرام، كنیزكی هنرمند دارد كه چون شكار ماهرانة »

 «كندمی انديشیو كنیز در پی تلافی و تأديب شاه چاره
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ورزد عشق می اي عاشقانه دارند. بهرام كنیزي فتان دارد كه به او. تمامی روايتها درونمايه2

 كند و دوباره نیز با پی بردن به خطاي خود از كنیزاش وي را مجازات میاما به سبب گستاخی

بد آن هم شود. لاخواهد. تنها در روايت شاهنامه كنیز زير دست و پاي شتران كشته میعذر می

هاي حماسی داستان است كه قهرمان بايد پا بر روي عشق و احساس خود به دلیل جنبه

كی يبگذارد. وجه مشترك ديگر روايت آن است كه كنیزان زيبا، دلبر و هنرمند هستند 
 كند. نواز است ديگري رودنواز و آن با ديگر موسیقی حیوانات را رام میچنگ

ر خود را د هنامه كنیز بر اثر تعلیم و تمرين و ممارست هنري. در همگی روايتها جز شا3

شكن و محكم به بهرام دهند و اينگونه وي را به خطاي خودش كند تا پاسخی دندانتقويت می
 آگاه گردانند. 

زئیات جنظر از . ساختار كلی و آغاز و انجام روايتها يكی است و نقشهاي میانی نیز صرف4
 ا در تمامی روايتها مشابه است. و تغییر شگردها و روشه

 العاده است و در سه روايتهاي مشترك داستانها شكار، مجازات، انجام كار خارق. بنمايه5

بر  گري نیز بنمايه مشترك علاوهجز شاهنامه حاضر جوابی، مجازات، نجات و بخشش و چاره

 ي اولی هستند. سه بنمايه
بار ز به درن كنیه شدن بهرام، پوزش او و بازگرداند. نتیجة تمام روايتها جز شاهنامه متنب6

 است. 
و  مطیع . در همگی روايتها بهرام مغرور و خودشیفته و كنیز خلاف اخلاق بندگان كه7

گويد و عاقلانه سعی در تأديب و تنبه دار است و مجیز شاه را نمیگوي هستند، خويشتنآفرين
 بهرام دارد. 

يابد. واسطة فتنه سرهنگ است. اي نجات میبه كمك واسطه. كنیز )جز روايت شاهنامه( 8
 نشین نیز كاروانیان هستند. كند و منجی ناهید چاهدهد و حمايت میدلارام را دهقان نجات می

شود و بر یم. در تمامی روايتها شجاعت، مهارت و چابكی بهرام در شكارگاه نمايش داده 9

ف گیرد زيرا اساساً تمام روايتها در وصل میمحور طرح همین مسأله است كه داستان شك

 دلیريها، شكارگريها و هوسبازيهاي بهرام هستند. 
 



 
ره

ما
 ش

بي
 اد

اي
شه

وه
پژ

ه 
نام

صل
ف

 
14

ن 
ستا

زم
 ،

13
85

 

 

  

48 
 
 

48 

48 

 
 
 

 وجوه تمايز
يط آن جهتی خاص به خود گرفته است شرا . هر روايت به تناسب علايق و روحیات سرايندة1

سازد و ر میحماسی و رزمی شاهنامه جهت داستان را به مرگ كنیز و تصمیم قاطعانة بهرام منج

 وكند در عوض نظامی با روح انسان گرايانه بهرام را شاهی هوسباز و مغرور معرفی می
را  رهاند. امیرخسرو هنر موسیقیاحساسات رقیق خود به ترفندي كنیز را از مرگ حتمی می

دهد و عبدي بیك با عقل و انديشه كاري اي براي انتقام كنیز و تأديب بهرام قرار میوسیله

 آيد. كن كه در نظر بهرام طلسم مییعجیب م

يابد و با حركت گیري و تنبیه بهرام، فتنه توفیق بیشتري میبندي داستان و نتیجه. در جمع2
اي العمل جنبهسازد. اين عكسنمايشی اما دشوار خود دقیقاً بهرام را مجاب و محكوم می
 با نواي ربا يا خواب كردن آهونمحسوستر و واقعیتر دارد تا مثلاً حركت دادن بت به كمك آه

 موسیقی. 
 ها در سه داستان نظامی، امیرخسرو، عبدي بیك به ترتیب سرهنگ، دهقان و. واسطه3

سازي منذر وزير بهرام هستند كه نقش سرهنگ در نجات فتنه، حمايت از او و صحنهنعمان بن
 تر و انسانیتر و زيباتر است. رنگبراي نمايش فتنه از همه پر

هاي داستان و خصوصاً وصف دلارام بیش از ديگران و . توصیف امیرخسرو از صحنه4
  معادل سه برابر هر يك از روايتهاست ولی زيبايی و لطف بیان نظامی بیشتر است.

و با اوايت . عبدي بیك بیش از ديگران كوشیده است در اصل روايت تغییر ايجاد كند و ر5
 ده است.ق بوكه خود بیانگر اين است كه وي در اين راه موف ديگر روايتها تفاوت اساسی دارد

 رد. اما بخش دوم روايت امیرخسرو هیچ گاه لطف و زيبايی و حسن تأثیر نظامی را ندا

 

 اي از توصيفات هر منظومهنمونه
  ار روايتنظر از جنبة داستانی اين ماجرا و وجوه تفاوت و تشابه آن، ابعاد هنري اين چهصرف

 

آرايی نظامی تازه، نو و شیرين آوري، قدرت توصیف و صحنهشك زبانقايسه هستند. بیقابل م

 ت كهو استادانه است. مقايسة صحنه وصف كنیز در چهار روايت خود گوياي اين نكته اس

 گردد:حسن ختام مقاله می
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 بیت(  3شاهنامه: )
 كجا نام آن رومی آزاد بود
 به پشت هیون چمان برنشست
 دلارام او بود و هم كام اوي

 
 

 كه رنگ رخانش به می داده بود 
 ابا سرو آزاده چنگی به دست

 به لب داشتی نام اويهمیشه 
 

 

 (168 -166)ابیات        

 بیت(  6هفت پیكر: )
 داشت با خود كنیزكی چون ماه
 فتنه نامی هزار فتنه در او

 ار بهشترويی چو نوبهتاز
 انگبینی به روغن آلوده
 با همه نیكويی سرود سراي
 ناله چون بر نواي رود آورد

 
 

 چست و چابك به هم ركابی شاه 
 فتنة شاه و شاه فتنه بر او
 كش خرامی چو باد بر سركشت
 چرب و شیرين چو صحن پالوده

 زي به رقص چابك پايرود سا
 مرغ را از هوا فرود آورد

 

 بیت( 21هشت بهشت: )
 تر ز آن همه كنیزي بودخاص

 چینازچین و رخ چو صورتصلشا
 بس كه كردي به هر دلی آرام
 ديدنش كز صلاح دوري داد
 رنگ و بويش به گاه طنازي

 قامتی در خوشی چو عمر دراز  
 بر چون نارنج نو به شاخ درخت
 روي گلرنگ داده گل را رنگ
 سر درآورده ابروانش به كار
 هر طرف كابرويی به خم كرده

 گاهچون به دنبال چشم كرده ن
 

 

 آفتی در ته سپهر كبود 
 مشكینگیسويش چون سواد او 

 به دلارامیش بر آمده نام
 سینه را داغ ناصبوري داد

 آن به غمازيآاين به دل دوزي 
 شق مجازانگیزتر ز ع هوس

 سخت رسته ز صحبت دل سخت
 دهنش تنگ با شكر هم تنگ
 چون مقامر به كعبتین قمار
 آرزو بیش و هوش كم كرده
 برده صد ره رونده را از راه

 

 
 خواريسر زده زخون طره را

 نرگسش دور باش و غمزه به چنگ
 نیم دزديده خنده زير لبش

 هايی دژم ز بیماريچشم 
 لعل در آشتی و عشوه به جنگ
 كرده تعلیم دزدي عجبش
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 سخنی تلخ در لبی چو نبات
 لعل او كرده بر شكر میريل

 خال او گو هزار پرده دريد 
 گیسوي پیچ در پیچش از سرناز
 تنی از نازكی درد نه فريب
 رگ نمرده برون زلطف بدن
 خونش در پوست در تنگ سلبی

 

 مرگ را داده چاشنی ز حیات
 شهد را داده چاشنی گیري
 عالمی را به كنجدي نخريد
 داده بر دست فتنه رشته دراز
 پاي تا سر همه لطافت و زيب
 همچو رشته درون در عدن
 ججهمچو می در زجاجة حلبی

 

 (480تا  459)ابیات         

 بیت( 11هفت اختر: )
 بود در كاروان بتی ز خطاي
 از قدش سرو پا به گل مانده
 دل عاشق ز ابرويش به نیاز

 ههاش آهوان نازندچشم
 دل درياوشان مشوش او
 طرف گیسوي خود چو بشكستی
 مو كمربند آن میان بودي
 وصف آن لب چو بر زبان آمد
 دلبري بود نام او ناهید

 رپرواز سحاب نقاب جان
 

 

 جسمی از جان سرشته سر تا پاي 
 از لبش غنچه تنگدل مانده
 در دو محراب كرده بود نماز
 در گلستان حسن بازنده

 صید قلاب زلف دلكش اوصید
 كمر از موي بر میان بستی
 عقل در بند آن میان بودي
 غنچه را آب در دهان آمد

  ي رخش خورشیدبود آيینه
 بسته بر آفتاب راه نظر

 

 (411 -421ابیات  58)ص       

 

 گيرينتيجه
نظیره از هفت پیكر تاكنون شناخته شده كه شانزده عنوان آن در دست است و از شانزده  23

امیر خسرو دهلوي و « هشت بهشت»ها عنوان اطلاعی نداريم. از اين میان مهمترين نظیره

توجهی گور در شكارگاه و بیمعبدي بیگ شیرازي است. داستان هنرمندي بهرا« هفت اختر»

شود؛ از جمله بخشهاي زيباي هفت پیكر است كه در كنیز او كه در نهايت مغضوب بهرام می
هاي مختلف هفت پیكر به شكلهاي متفاوت آمده است. در اين مقاله چهار روايتها و نظیره
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لوي و هفت روايت از اين داستان در شاهنامه، هفت پیكر نظامی، هشت بهشت امیرخسرو ده

 شود. اختر عبدي بیك مقايسه می

 د و كنیزدهد كه طرح شاهنامه ساده و كوتاه است و جنبه عاشقانه نداراين مقايسه نشان می

میرد. طرح نظامی مفصلتر است. او بخش دومی هم به داستان اش میهم بر اثر گستاخی

اي ديگر داستان را و به گونهكنند می بیك نیز از وي پیرويسرو و عبديافزايد كه امیرخمی
 دهند. ادامه می

مل آن خرد و فتنه با پرورش گوساله و حدر روايت نظامی، سرهنگ جان كنیز )فتنه( را می

وايت سازد. در راز شصت پله و در يك حاضر جوابی زيبا بهرام را از رفتار خود شرمسار می
ار دهد و به جاي كدان نجات میامیرخسرو دهلوي، كنیز )دلارام چینی( را دهقان موسیقی

تار ا به رفام رپرمشقت بالا بردن گاو از شصت پله، به شیوة رام كردن حیوانات با موسیقی، بهر
بیك اندكی متفاوت است؛ كنیز )ناهید( زر خريد بهرام از كند. طرح عبديناپسندش آگاه می

شود. هنرآوري ناهید ختايی میه چاه افكنده اش در شكارگاه بكاروانی است كه بر اثر گستاخی

 گردد. حركت بتی با آهنرباست كه موجب شگفتی و سرافكندگی بهرام می

بهرام به  درونماية سه روايت پس از شاهنامه، همگی عاشقانه است و سرانجام در هر سه،
 ورسد. كنیزان اين سه روايت همگی هنرمند، دلربا، خويشتن دار، مؤدب، عاقل وصال می

 ند؛ در عوض بهرام فردي خود شیفته و مغرور است. زيرك هست
 سازد. پیام چهار روايت يكی است: تمرين و تعلیم هر كار ناممكن را ممكن می

العاده، مجازات، نجات، بخشش و هاي مشترك چهار روايت شكار، انجام كار خارقبنمايه
 گري است. چاره

 منابع
ب، شر كتانه صادق شفق، تهران: بنگاه ترجمه و ؛ ترجمتاريخ ادبيات فارسي. آته، هرمان؛ 1

1356 . 
، 4ش شناسی، سال سوم،؛ ايرانهفت پيكر نظامي و ادب معاصر باستان. امید سالار، محمود؛ 2

 .70زمستان 
 سلامی،؛ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ادانشنامة ادب فارسي. انوشه، حسن؛ 3

1381. 
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 .1385 ؛ترجمه جلال علوي نیا ،تهران : نشر نی ، نظامي هفت پيكر. بري بر؛ مايكل ؛ 4
 . 19، ص6؛ترجمه فرزانه طاهري، نشر دانش،سال يازدهم، شمنظومة عاشقانه. بورگل، ي.ك؛ 5
 . 1375ن: انتشارات روزنه، ؛ تهراهاي فارسيمنظومه دار لو، محمدعلی؛. خزانه6
 . 1380؛ تهران:  توس، چاپ سوم، انگيز در ادب فارسيهاي دلداستان. خانلري، زهرا؛ 7
رهنگی، نسانی و مطالعات ف؛ تهران: پژوهشگاه علوم اشناسي نظاميکتاب. رادفر، ابوالقاسم؛ 8

1371 . 
 .1972 ؛ به تصحیح جعفر افتخار، مسكو: انتشارات دانش،هشت بهشت. دهلوي، امیرخسرو؛ 9

 . 1377 ات فارسی ايران و پاكستان،مركز تحقیققاره؛ سرايي در شبهداستان. صديقی، طاهره؛ 10
 هران:ت؛ )براساس چاپ مسكو( به كوشش سعید حمیديان، شاهنامه . فردوسی، ابوالقاسم؛11
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